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  هاي سياستي آنتحليل رمزارزها به عنوان پول از منظر فلسفه اجتماعي و دلالت
  **؛ حسين خداپرست*لي اصغر قائمي نياع

  ١٤٠٣/ ٠٣/ ٢٧تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠٣/ ٠٨تاريخ دريافت: 

  چكيده

نظير اينگام در خصوص رمزارزها (كريپتوكارنسي) سابقه اي مباحث فلاسفه اجتماعي 

خود رمزارز دارد. پرسش اصلي اين فلاسفه اين است كه آيا  بيشتر از ظهور و بكارگيري

رمزارزها پول هستند و اگر پاسخ مثبت است چه نگرشي از مكاتب اقتصادي سازگار با 

رمزارزها پول هستند اما مكاتب اين مفهوم جديد است. به اعتقاد نگارندگان اين مقاله 

فعلي اقتصاد پولي، توضيح دهندگي مطلوبي در اين زمينه ندارند. همانطور كه چارتاليسم 

و ظهور پول فيات، پاياني بر حكومت متاليسم و پول فلزي بود، رمزارز نيز پاياني است 

كه » تبارپول به مثابه اع«بر حكومت انحصاري دولت بر خلق پول. در اين ميان نظريه 

ردپاي آشكار آن در نگرش مرحوم علامه طباطبايي به مقوله پول به عنوان اعتبار مابعد 

الاجتماع كه ذيل اصل ملك تعريف مي شود، راهگشاست و توضيح دهندگي مناسبي در 

مورد پول بودن رمزارزها خواهد داشت. بنابراين اگر پول به مثابه اعتبار صرفا از كانال 

كزي خلق نشود، بلكه بخش خصوصي با بكارگيري تكنولوژي هاي دولت و بانك مر

غيرمتمركز بتواند پول خلق كند، با ناكارآمدي در سياست گذاري پولي مواجه مي شويم 

كه اين موضوع پيش تر توسط هايك مورد بحث قرار گرفته است. از اين جهت سياست 

حق آقايي پول خواهد گذاري اقتصادي در فضاي دوقطبي شده ناگزير به سهم تسهيم 

  رفت. 

  پول، رمزارز، سياست گذاري پولي، حق آقايي. كليدواژگان:

    

                                              
  .پژوه مقطع دكتري اقتصاد، دانشگاه تهراندانش *

 حوزه علميه و كارشناسي ارشد ارتباطات و تبليغ دانشگاه معارف. ٣پژوه سطحدانش **
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  مقدمه

ترين ابتكارات اجتماعي بشر است. شايد روزي ترين، يكي از مهمپول اگر نگوييم مهم

-كردند، نميهاي مختلف استفاده ميها براي رفع نياز مبادلاتي خود، از واسطهكه انسان

ها مفهومي به نام پول را منتزع سازد كه ترتيبات نهادي خاصي اين واسطه دانستند روزي

ها زماني كه زمام انتشار پول را به دست را براي جوامع سامان دهد. همچنين شايد دولت

الضرب پول نشستند تصور نمي كردند روزي پول ي حقگرفتند و قدرتمندانه بر اريكه

ساختارهاي قدرت باشد.در ادبيات پول، هر زمان سخن ي كنندهسوار بر آنها شود و تعيين

ود شي حكومت چاپ ميهاي اعتباري كه با پشتوانهآيد، موضوع پولاز اعتبار به ميان مي

گردد. اين در حالي است كه طبق ديدگاه اين تحقيق، پول در هر نوع از به ذهن متبادر مي

ا باشد. بنابراين ما بتماع انساني ميانواع خود، نوعي اعتبار و قرارداد است و محصول اج

ين معنا شود، به ااعتبار پول در مقابل پول اعتباري مواجه هستيم. پول در جامعه توليد مي

گري و آيد، و همچنين روابط اجتماعي را واسطهكه به صورت طبيعي به وجود نمي

كال دانست. تمام اَشتوان متشكل از روابط اجتماعي كند. بنابراين پول را مينمادسازي مي

اشتباه  »اعتبار«و » پول«پول روابط اجتماعي هستند و تمايز مرسوم كتابهاي درسي بين 

  گيرد. محض است و مبتني بر سردرگمي مفهومي شكل مي

ي پول، به شكل پول اعتباري به لحاظ تجربي اين نكته آشكار است كه امروزه عمده

دهد، تمام انواع پول، حتي ي اجتماعي را شكل ميوجود دارد، اما اعتبار پولي كه رابطه

 طور كلي توسط زميل وارد ادبياتگيرد. اين بحث بهپول قديمي كالايي را نيز دربر مي

راي شناختي است و نه منطقي؛ بشده است كه به اعتقاد وي، تمايز بين تهاتر و پول، جامعه

وان پول تكالا خريد، با كالا نيز ميتوان شده كلاور، با پول ميي شناختهمثال طبق قاعده

توان با كالا، كالا خريد. در نتيجه اگر دو نفر گردو را با سيب تهاتر يا معاوضه خريد، اما نمي

و » ذهني«كنند، اين را بايد به عنوان مبادله خصوصي دانست كه مبتني بر ترجيحات مي

ازي يك نقش ديگر را نيز بتمايلات طرفين آن شكل گرفته است. هرچند پول براي زيمل، 

هدف اساسي در تعامل دو طرف، از تماس مستقيم آنها و روابطي كه هركدام از «كند: مي
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شود كه آن اجتماع پول را طرفين... با اجتماع اقتصادي خود دارند، زماني حاصل مي

  ) ١٧٧، ص ١٩٧٨پذيرفته باشد... {كه}... تنها يك ادعايي در جامعه است.(زيمل، 

شود. اول، توجه به اين واقعيت كه مدل حو از استدلال به دو نتيجه ختم مياين ن

تواند به شكل مبادله دوطرفه باشد و به لحاظ تاريخي تهاتر محض تنها مي» واقعي«

تواند ارجاع دقيقي از يك سيستم اقتصادي واقعي با هرسطحي از پيچيدگي را نمي

دطرفه با كالاهاي ناهمگن مستلزم در نظر نمايندگي كند. هر حركتي به سمت مبادلات چن

هاي قابل قبول است. دوم، گرفتن پول، حداقل به عنوان واحد محاسبه، با يا بدون نشانه

از اعتبار ساقط است، چرا كه هر دو تعهد به پرداخت هستند: » اعتبار«و » پول«تمايز بين 

ي گروهي چك در اندازهپول فلزي هم يك تعهد به پرداخت است و ... تنها فرق آن با «

نده ي پول و فروشي معمول دارندهكنند. رابطهاست كه آنرا مورد قبول بودن آنرا تأييد مي

هاي اجتماعي است كه مبادلات پولي، متمايز شناسانه در گروهمستلزم اين پذيرش جامعه

ر ادعاي نفي آن به ي پول و اعتماد گيرندهپذيرد (يعني ادعاي دارندهاز تهاتر صورت مي

طور كلي هر كدام از اين انواع ) به١٧٨قبل، در جامعه قابل احترام باشد). (همان، ص 

پول، شرايط خاص خود را دارد؛ اما تمامي اين شرايط اساساً اجتماعي هستند، و تمايز 

تنها اين واقعيت ساده اما ضروري را در پس پرده » اعتبار«و » پول«مرسوم اقتصادي بين 

ذارد. روابط پولي، روابطي اجتماعي است و بالتبع، تمام اشكال پول، ماهيتي گباقي مي

 معتبر دارند. 

 Denationalization of(»مليت زدايي كردن پول«) صحبت از ١٩٧٦وقتي هايك (

money(  به ميان آورد، شايد كمتر كسي مي توانست چنين روزي را تصور كند كه پول

و بدون نياز به بانك مركزي خلق و مبادله  ) Decentralized(به صورت غيرمتمركز

و با كمك تكنولوژي بلاك چين، اولين شكل از چنين پولي تحت  ٢٠٠٨شود. اما از سال 

عنوان بيت كوين متولد شد و امروزه ديگر پول بدون پشتوانه دولت مقتدر تنها يك فرضيه 

اد لات بخش حقيقي اقتصنيست. رمزارزها نه تنها به صورت مستقيم وارد معاملات و مباد

ها شده اند كه مي تواند تاثير  ) Cryptoasset(شده اند، بلكه ارمغان آور رمزدارايي

) تاكنون بيش از ٢٠٢٠بسزايي در خلق انواع پول داشته باشد. طبق گزارش اتحاديه اروپا (
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ته است ميليارد دلار در دنيا شكل گرف٢٥٠نوع رمز دارايي با سرمايه گذاري بالغ بر  ٥,١٠٠

هاي به اصطلاح خصوصي "توكن "كه دو علت براي آن وجود دارد: رشد عظيم  در مقدار 

ارزهاي  و  ) Stablecoin("استيبل كوين"منتشرشده در پلت فرم هاي فعلي و ظهور  

  ).Central bank of digital currencies (  )CBDCs(ديجيتال بانك مركزي

گر رمزارزها را به عنوان پول از منظر فلسفه خواهيم نشان دهيم ادر اين تحقيق مي

هاي جديد خواهيم داشت. رمزارز به عنوان واسطه مبادله نه اجتماعي تحليل كنيم دلالت

حليل كرد، ها تتوان آنجا از منظر چارتاليستبا ديدگاه فلزگرايان قابل تحليل است و نه مي

اي ه باشد و يا ناشر معتبر. پديدهچرا كه در اقتصاد متعارف پول يا بايد ارزش ذاتي داشت

توان آنرا پول دانست، از طرفي كوين در حال حاضر واسطه مبادله است و ميمثل بيت

اند اما نه ارزش ذاتي دارد و نه ناشر معتبر برخي كشورها آنرا به عنوان پول ملي برگزيده

راردادي عي و قپشتوانه توليد آن است. پاسخ به اين پرسش بدون التفات به وجه اجتما

اقتصاد  شود و درپول غيرممكن است رويكردي كه فلاسفه اجتماعي پول به وفور يافت مي

  از آن خبري نيست. 

) معتقدند اولا با توجه به گسترش ١٣٩٨در زمينه مطالعات فقهي موسويان و همكاران (

ا با مصاديق مختلف ارزهاي مجازي بايد حكم استخراج هرارز مجازي را به صورت مجز

اصول و قواعد فقهي تطبيق داد. در اين راستا از منظر فقه فردي اگر پاداشي كه در ازاي 

شود امري باشد كه در نظام اقتصادي عوض و مابه ازا نداشته فعاليت استخراج پرداخت مي

باشد عقد باطل است. ثانيا از منظر فقه حكومتي پرداختن به فعاليت استخراج ارزهاي 

به تقويت حكومت اسلامي گردند جايز بوده و بايد مورد توجه قرار  مجازي كه منجر

بگيرد و در مقابل استخراج ارزهايي كه موجب استيلا نظام سلطه برحكومت اسلامي شوند 

توان مطالعه فعلي را مكمل اين مطالعه دانست و تلفيق دو جايز نيست. از اين منظر مي

  در نظر گرفت. رويكرد فقهي و فلسفه اجتماعي به پول را 

ن فلاسفه حوزه تريدر اين تحقيق با روش تحليل فلسفه اجتماعي، به تببين نظريات مهم

جامعه خواهيم پرداخت و نهايتاً چكيده نظريات ايشان در زمينه پول طرح خواهد شد. در 

ادامه خواهيم ديد كه اين رويكرد كاملا توضيح دهنده پول بودن رمزارزهاست. ابتدا 
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اي هشود و پول به عنوان يكي از دلالتتماعي از نظر جان سرل توضيح داده ميواقعيت اج

گردد. در ادامه فلسفه پول زيمل تشريح و تحليل خواهد اصلي واقعيت اجتماعي تشريح مي

مطرح خواهد شد. سپس پول » ارزش انتزاعي«شد كه در اين بخش پول به عنوان يك 

 شود. با مقايسه و تحليل اينبه تصوير كشيده مي هاي آنمجازي از منظر اينگام و مولفه

توان نسبت به پول بودن آنها اظهار نظر كرد. نظريات و تطبيق آنها با ماهيت رمزارزها مي

همچنين ناكارآمدي نظريات كلاسيك پولي در توضيح واقعيت رمزارزها نيز در تحليل 

  مذكور مشخص خواهد شد.

  لواقعيت اجتماعي پول از نظر جان سر

ماية لازم براي شرح ماهيت پول را ارائه تبيين سرل از نهاد و واقعيات نهادي، دست

  كرده است. شرح پول با اتكا به اين نظريه به اين شرح است:

ني شناسي، عيلحاظ معرفتشناسي، ذهني و بهلحاظ هستيپول يك نهاد است كه به«

دگان كننتفات جمعي استفادهال-بودن وجود آن به اين معناست كه پنداشتاست. ذهني

مبني بر اينكه چنين چيزي پول است، آن را پول كرده است، نه حقايقي كه در ذات آن 

صورت جمعي ملتفت و وجود دارد. وجود پول، قائم به باور ذهني اشخاصي است كه به

رار شناختي آن به اين علت است كه پس از استقبودن آن هستند. عينيت معرفتپذيراي پول

و ايجاد، شناخت مردم نسبت به اينكه فلان تكه كاغذ پول است، برخاسته از ترجيحات و 

  هاي آنان نيست.ها و ارزشنگرش

 Yبه عنوان  X «هاي داراي محمل فيزيكي نظير سكه و اسكناس، از فرمول پول

كنند. يك سكه فلزي يا يك ورق كاغذ با مختصات خاص، تبعيت مي» شودمحسوب مي

  شود.حامل ارزشي مشخص محسوب مي به عنوان

اي يا پول سپرده )Number money(اما اين در مورد عمدة پول امروز كه پول عددي

است صادق نيست. پول عددي صرفاً بازنمايي يك رابطة بدهي با درج اعدادي است كه 

 كند و هيچ عنصر فيزيكي در آن وجود ندارد. اين پول، از فرمولارزش آن را نمايان مي

Y  فلان وضع امور به عنوان «قائم به خود يعنيY كند: بازنمايي تبعيت مي» شودمحسوب مي

  ».شودگذار، پول محسوب ميعددي تعهد بانك به سپرده
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موضوع واقعيت اجتماعي جان سرل و تطبيق آن به پول را مي توان در چند بند زير 

  خلاصه كرد:

ودش يك جزء سازنده آن پديده است: تصوري كه ما از يك پديده اجتماعي داريم، خ

اي كه در جيب من است به كار برده شود، بايد اين ماده براي اينكه مفهوم پول براي ماده«

كنند پول است. اگر همه اعتقاد خود به پول بودن آن همان چيزي باشد كه مردم فكر مي

ديگر پول نخواهد د و سرانجام شورا از دست بدهند، كاركرد آن به عنوان پول متوقف مي

در همين باره سرل معتقد است در مدتي كه شي به عنوان  .)١٩٩٥Searl p٣٢ .(»بود

» پول«شود، عملاً در تعريف پول، به كلمه ي نقشي در رفتارها در نظر گرفته ميايفاكننده

نبع ي مبادله، مهاي مورد بحث واسطهاحتياج نداريم. كافي است كسي معتقد باشد هويت

  )Ibid, p .٥٢.(و وسيله پرداخت قروض و حقوق در برابر خدمات هستند.ارزش، 

بطور ذاتي واقعيت اجتماعي بدون واقعيت طبيعي وجود ندارد. پول بايد در صورتي 

فيزيكي از قبيل كاغذ، فلز يا انواع ديگر نمايان شود. اينكه در كدام حالت فيزيكي باشد 

كه به هر حال بايد صورت فيزيكي وجود داشته اهميت چنداني ندارد؛ اما مساله اين است 

  )Ibid, p .٣٤.(باشد.

اي از روابط سيستماتيك نسبت به ساير وقايع وجود واقعيت اجتماعي در يك مجموعه

شته تواند وجود دادارد. براي مثال، پول بدون وجود سيستم تبادل كالا و خدمات ويژه نمي

  )Ibid, p .٣٥.(يت ضروري است.باشد و براي سيستم تبادل كالا سيستم مالك

شود. در واقع يك شيء هاي اجتماعي توسط عملكردهاي اجتماعي ساخته ميهويت

يا هويت اجتماعي، تنها تداوم امكان انجام يك فعل اجتماعي است. به طور مثال، يك 

اسكناس بيست دلاري امكان ثابتي است براي پرداخت در برابر چيزي؛ يعني طي يك 

كند. به يك شيء مادي در طي اعي پول در طي زمان هويت خود را پيدا ميعملكرد اجتم

ت آيد؛ اما همين عبارگيرد و محصولي مثل پول پديد ميفرايندي عبارت اسمي تعلق مي

سازد، اگرچه فرايند بر محصول مقدم ما را از درك اين فرايند غافل مي» پول«اسمي يعني 

  )Ibid, p .٥٧.(است.
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  فلسفه پول زيمل

هاي اقتصادي (شامل نظريه ماركسي) را كه ارزش پول را در جوهر زيمل تمام نظريه

هاي توليد داند. ارزش پول از هزينهويژه يا محتواي خميرماية پول قرار دهند، مردود مي

ر شود، بلكه پول نمايانگآن، يا از عرضه و تقاضاي آن يا از ارزش نيروي كار، اقتباس نمي

دور از خود ارزش چيزها، به«پول همان )١٢٠ .١٩٨٧ ,Simmel(. ست.ا» انتزاعي«ارزش 

اي بين چيزها است؛ پذيريِ خالص اشياء، و رابطهپول، مبادله .)١٢١(است.» آن چيزها

نقد زيمل از  .)١٢٤(».مانداي كه عليرغم تغييرات در خود آن چيزها، پايدار باقي ميرابطه

يكي بودن مشخصاتِ سنجه و «اي آنها مبني بر لزوم هاي كالاييِ پول، با رد ادعاهنظريه

شكل گرفت (مثلاً معيار يا سنجة طول، دراز است و به اين ترتيب معيار ارزش » سنجيدني

زيمل استدلال كرد كه برخي معيارهاي طول، دراز  .)١٣١(هم خودش بايد ارزشمند باشد).

يكي از ». «دارند ويژگي طول، اشتراك«هستند زيرا سنجه و سنجيدني هر دو در 

دستاوردهاي بزرگ جوامع عبارت است از برقراري يك نسبت بين دو كميت نه با مقايسة 

اند، مستقيم، بلكه بر حسب اين واقعيت كه هريك از آنها به يك كميت ثالث پيوند خورده

 يرويبه اين ترتيب زيمل به پ .)١٤٦(».خواه اين ارتباط كمّي بين اشياء برابر يا نابرابر باشد

كند كه انتزاعِ پول حسابي (پول به عنوان واحد گرايانِ مكتب تاريخي ادعا مياز اسمي

در زمرة آن دسته از مفاهيم كّلي هنجاري «محاسبة ارزش) داراي تقدم منطقي است. پول 

(پول » كنند كه خودشان نمايانگر آنها هستنداست كه از هنجارهايي پيروي مي

  )١٩٨٧ ,Simmel( است).» )self-referential(خودارجاع«

ول پ«زيمل كه در دوران اوج استاندارد طلا به نگارش كتابش مشغول بود، اعلام كرد: 

كند كه صرفاً پول نباشد، يعني وقتي فقط نمايش ارزش خدمات خود را وقتي بهتر ادا مي

ر گويانه دولي او از نكته اصلي و پيش .)١٦٥(».چيزها به شكل انتزاعي محض نباشد

گاهي) انجام دادنِ آنچه از لحاظ فني صحيح «(نگرش خود دست بر نداشت و ادامه داد: 

است، از لحاظ فني شدني نيست، يعني منتقل كردن كاركرد پول به يك ژتون محض، و 

كند، شايد ممكن جداسازي كاملِ آن از هرگونه ارزش ذاتي كه مقدار پول را محدود مي

 .١٦٥(».دهد كه نتيجة نهايي همين خواهد بودنشان مينباشد؛ هرچند تحول عملي پول 
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Ibid, p(  پول كالايي حتي به ١٩٧١در واقع، با شكستن پيوند بين طلا و دلار در سال ،

  عنوان استاندارد ارزش از بين رفت.

زيمل برخلاف اقتصاد متعارف دريافت كه مبادله با پول، از لحاظ ساختاري با تهاتر 

ود. شبخش آن محسوب ميكه رابطة اجتماعي اعتبار است كه قوام فرق دارد از اين حيث

پول فقط نوعي مطالبه عليه جامعه «است؛ » شيء«و نه يك » زيستيجامعه«پول نوعي 

پول فلزي كه معمولاً در تضاد محض با پول اعتباري تصور «در واقع،  .)١٧٧(».است

د دارد كه به شكل خاصي در هم فرض مربوط به اعتبار را با خوشود، در عمل دو پيشمي

توان در ماية فلزي پول را معمولاً نمينخست آنكه درون )Ibid, p .١٧٨ .(».اندتنيده

اي تأييد هاي ثانويهآزمايي كرد و اين نقص در عمل با مشخصهمعاملات نقدي راستي

شود كه توسط مرجع ناشر پول، روي سكه حك شده است. دوم اينكه مردم بايد مي

هاي ارزش، ارزش خود را حفظ خواهند كرد. اين اعتماد به كه اين ژتون» عتماد كنندا«

عيفي چنين اعتمادي فقط شكل ض«تواند مبتني بر احتمالات عيني باشد ولي حفظ ارزش مي

هيچگاه اطلاعاتي كافي درباره اين موضوع وجود  )Ibid, p. ١٧٩ .(».از دانش القايي است

ه مبناي نگهداري پول تبديل كند. علاوه بر اين، پول نياز به مولفة ندارد تا آن را به يگان

 )Ibid, p .١٧٩, (. دارد.» مذهبيروانشناختيِ شبه -اعتماد اجتماعي«يا » باور فرانظري«

ابزارها و نوعي ابزار محسوس است كه  ) reification(. سازيِترين جسميپول خالص«

 )Ibid, p .١٨٤(».پول يك ابزار محض است اش يكي است،دقيقاً با مفهوم انتزاعي

» سازماندهي اجتماعي و ... هنجارهاي فراذهني«مشخصات اين ارزش انتزاعي محض، در 

  .)Ibid, p .٢١١(نهفته است

اي ه، دو پرسش بنيادي، بدون پاسخ ماند. نخست آنكه خاستگاه»فلسفه پول«در 

ددانان اتريشي موافق است كه پول، پول به مثابه ارزش، كدامند؟ زيمل با اقتصا» مفهوم«

باشد. در  »نتيجه فرايند مبادله«تواند داند كه پول نميپذيري است ولي مينمايانگر مبادله

 Ibid. p .١١٩(».هاي از پيش موجود، شكل بگيردتوانسته از ارزشپول فقط مي«عوض 

ند. كچيزي ارائه نميهاي پراكنده، توانند باشند؟ زيمل جز سرنخها چه ميولي آن ارزش )

دوم آنكه ارزش انتزاعي پولِ فاقدِ تجسَّمِ امروزي، چگونه برقرار شد و دوام آورد؟ فلز 
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 ، پول چيزي بيش از»دنياي آرماني«گرانبها، ابزاري براي حفظ اعتماد است ولي در يك 

 به عنوان نماد ارزش انتزاعي نيست. زيمل در اين مورد به يكي از» اشكاركرد اصلي«

ت پول سپس به وضعي«كند. گرايانه درباره پول اشاره ميمفاهيم اقتصاديِ كاملاً اثبات

ه كشي كشود، همچون خطرسيده كه در آن چندان از نوسانات كالاها متاثر نمي» خنثايي«

 )Ibid. p .١٩١(».شودكند، متأثر نميگيري مياز تغيير و تبديل طول چيزهايي كه اندازه

پذيرد كه ارزش كالاها در آن، نتيجه تعامل اقتصاددانان را مي» دنياي آرماني«به عبارتي او 

- ين، تبي»دنياي آرماني«پول است. ولي اين » نمادِ خنثاي«ترجيحات ذهني و واسطه شدن 

  ندارد. » ساختار اجتماعي«شده نيست و 

  پول مجازي از منظر اينگام

(زمان انتشار كتاب اينگام)  ٢٠٠٣ هاي مجازي بر پاية شبكة اينترنت حتي در سالپول

كوين به براي وي يك موضوع موردتوجه بوده است. او چند سال پيش از ظهور بيت

هاي غيرمتمركز بر پاية فناوري شده، به امكان ظهور پولعنوان اولين پول رمزي شناخته

ها و كند كه موجب شده ليبرالهاي محلي اشاره مياطلاعات و همچنين پول

آميزي در موضوع تمركززدايي از پول، با هم اشتراكاتي پيدا ها به نحو تناقضيستسوسيال

دة آنها ها و همسو با ايهاي غيرمتمركز مبتني بر فضاي مجازي مورد علاقة ليبرالكنند. پول

هاي هاي شبكهاست. در عين حال، پول» پول غيردولتي«و » پول بازار«مبني بر 

طلبانه هستند، اي با اهداف برابريبرساختن پول محلي و منطقه گرا كه به دنبالسوسياليست

، پژوهانهنيز در عمل در همسويي با همان گرايش ليبرالي قرار دارد. او با موضعي آينده

ابراز داشته كه ظهور بستر اينترنت لاجرم مستعد  ٢٠٠٣گويانه، در سال اگر نگوييم پيش

  هايي است. بروز چنين پديده

ينگام در قبال اين قبيل تحولات حاوي نوعي بدبيني آشكار است. اين بدبيني ارزيابي ا

هاي اجتماعي پول و ابتناي آن بر ايجاد اعتماد طبعاً دلالت مستقيم باور او به ريشه

غيرشخصي از سوي مرجع قدرت است. همچنين، باور او به پيوند پذيرفتگي پول با 

را در نهايت مرجع قدرت كه توان وضع ماليات بر ستاني نيز چنين دلالتي دارد، زيماليات

افراد را دارد، قادر است تعيين كند كدام پول را به عنوان ابزاري مقبول در تأديه بدهي 
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سازي كند. پذيرد تا به اين طريق مقبوليت پول مدنظر خود در اقتصاد را زمينهمالياتي مي

ش دانسته و از پذير» متكي به خود« و» ريشهبي«پايه را نوعي پول هاي اينترنتاو پول

امكان گسترش و توسعة آنها اكراه دارد. پيداست كه چنين چيزي با اصول فلسفة پولي 

بودن پول و اتكاي آن به نهاد قدرت است، در منافات ساختهوي كه معطوف به اجتماع

اي شبكه درهايي است. اين البته به معناي مخالفت او با امكان بقا و مقبوليت چنين پول

هاي پولي گسترده، مستلزم نوعي محدود از عاملان نيست، ليكن در نظر او ايجاد محيط

روابط اجتماعي و سياسي است كه وجود آن حتماً مستقل از هر شبكة مبادلات پولي و 

  فراتر از آن است. 

اي بلوكي و قراردادهرسد ظرفيت نوين ناشي از فناوري زنجيرهبا اين حال، به نظر مي

هوشمند، كه در زمان نگارش كتاب اينگام هنوز براي او شناخته شده نبوده، پذيرش قطعي 

تواند قضاوت او در اين باب را سخت كرده است. مهمترين خصوصيت اين فناوري، كه مي

نگراني محوري اينگام را پوشش دهد، توان ايجاد يك اعتماد غيرقابل خدشه و غيرقابل 

ه است. امروز» ه يك عامل ثالث (مرجع قدرت) در مقياسي وسيعبدون ارجاع ب«دستكاري 

اعتماد غيرشخصي بين اشخاص ناشناخته، با توسل به دولت و مرجع قدرت حاصل 

گران بدون اينكه شود. اين موضوع در پول امروز مشهود است كه برطبق آن، مبادلهمي

هي يك عامل ثالثِ نسبت به هم شناخت كافي داشته و به هم اطمينان كنند، سند بد

دهند. اين اعتماد مورداطمينان را به عنوان واسطه در مبادلات خود مورد استفاده قرار مي

اي محدود از كاربران را گران وجود نداشته يا دامنهروي اسناد بدهي خود مبادله

ه ناختگران ناشگيرد. پول به اعتبار مرجع قدرت، اين ريسك را از دوش تمام مبادلهدربرمي

برداشته است. اما تحولات جديد فناورانه (فناوري زنجيره بلوكي و قراردادهاي هوشمند) 

اين امكان را فراهم كرده تا چنين اعتمادي منعزل از افراد و صرفاً بر پاية فناوري شكل 

گيرد. اعتماد بوجود آمده در اينجا فقط ناشي از اطمينان طرفيني به ناتواني هر عامل انساني 

كاريِ قواعدي است كه در ابتداي تعامل، بر پاية فناوري بين آن دو مقرر شده در دست

است. به بيان ديگر اين فناوري بصورت بالقوه داراي اين قابليت است كه مشكل عدم 

پايه و گران را اين بار با ارجاع به فناوري اينترنتگيري اعتماد شخصي بين مبادلهشكل
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، نه مانند امروز با ايفاي نقش مرجع قدرت. در اين غيرقابل دستكاري حل و فصل كند

ستاني به عنوان اهرم دولت در ايجاد تقاضا و مقبوليت براي پول ميان، تأكيد روي ماليات

هاي تواند به منزلة دليلي بر پابرجايي پول دولت (يا پولموردحمايت او هم در نهايت مي

رد براي اين نوع پول باشد و لزوماً مورد حمايت دولت) يا حفظ سطحي از تقاضا و كارب

هاي رمزي، ارائه هاي قابل اعتماد ديگر، نظير پولدليلي بر ضرورت عدم رواج پول

تواند در عرض ايجاد كند. به بيان ديگر، قدرت ايجاد اعتماد به اتكاي فناوري، مينمي

 لي را بوجوداعتماد و اعمال زور (ماليات) توسط دولت قرار گرفته و نوعي نظام چند پو

  آورد كه در آن پول رمزي در كنار پول موردحمايت دولت به همزيستي مشغول باشند.

  تبيين اعتباري پول از ديدگاه علامه طباطبايي (ره)

 مورد بحث» ادراكات اعتباري«موضوع واقعيت اجتماعي در فلسفه اسلامي با عنوان 

) عمل اعتباركردن عبارت ١٦١، ص ١٣٦٧قرار گرفته است. از نظر مرحوم علامه طباطبايي (

با عوامل حسي حد چيزي را به چيز ديگري بدهيم به منظور ترتيب آثاري كه «است از: 

اعتباريات در ذهن انسان به صورت ادراكات ». ارتباط با عوامل احساسي خود دارند

هايي است كه ذهن به منظور رفع فرض«شود. ادراكات اعتباري اعتباري متجلي مي

اجات حياتي، آنها را ساخته و جنبه وضعي و قراردادي و فرضي و اعتباري دارد و با احتي

) ما يك تكه كاغذ را به عنوان پول ١٣٨(همان، ص ». الامر سروكاري نداردواقع و نفس

اري را به عنوان امر اعتب» ارزش«ها به يك تكه كاغذ (اسكناس) كنيم. يعني انساناعتبار مي

ي آن با كالاها و خدمات، نيازهاي حقيقي خود را مرتفع با معاوضهسازند و مترتب مي

گيرد و ارتباطي به اين ندارد كه پول ذاتاً سازند. اين اعتبار فارغ از نوع پول صورت ميمي

ي با ارزش بودن يا نبودنش با ارزش است يا نه. پول پيش از آنكه بخواهد بواسطهذي

اين دليل معادل ارزش اسمي خود رافع نيازهاي حقيقي گردد، به كالاها و خدمات مبادله 

  اند.ها ارزش را بر آن اعتبار كردهانسان است كه انسان

اعتباريات در عين حال كه غيرواقعي هستند آثار واقعيه دارند «از نظر مرحوم علامه 

كنيم كه اثر خارجي (مناسب با توان گفت اگر يكي از اين معاني وهميه فرض ميپس مي

سباب و عوامل وجود خود) نداشته باشد از نوع اين معاني نبوده و غلط حقيقي يا دروغ ا
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» گاه لغو نخواهد بود.اثر) پس اين معاني هيچبي -حقيقي خواهد بود (لغو

) در واقع علامه ادراكات اعتباري را تصديقاتي بر ١١٦-١١٥، ص ١٣٨٧(طباطبايي،

، اگر اعتباري با اهداف و اغراض مورد نظر تواند صادق يا كاذب باشدشمارد كه ميمي

سازگار باشد و بتواند ما را به مقاصد برساند، صادق يا صحيح و در غير اين صورت كاذب 

لغويت و «است. اين صدق و كذب البته به معناي مطابقت با واقع نيست؛ بلكه به معناي 

توان حالتي اين مي) بنابر٥٠، ص ١٣٩٢است. (مطهري به نقل از پورحسن، » عدم لغويت

را تصور نمود كه پول به عنوان اعتبار از هدف و غرض مورد نظر خود دور بيفتد و تبديل 

  به اعتباري لغو گردد. 

در امور اعتباري رابطه بين دو طرف «شهيد مطهري در توضيح لغويت معتقد است: 

ول ا براي وصقضيه همواره فرضي و قراردادي است و اعتباركننده، اين فرض و اعتبار ر

به هدف و مصلحت و غايتي نموده و هر گونه كه بهتر او را به هدف و مصلحت منظور 

شود لغويت كند. يگانه مقياس عقلاني كه در اعتباريات به كار برده ميوي برساند اعتبار مي

و عدم لغويت اعتبار است و البته در اين جهت خصوصيت اعتبار كننده را بايد در نظر 

لًا اگر اعتبار، اعتبار خيالي و وهمي است مصالح و اهداف آن قوه را بايد در نظر گرفت؛ مث

گرفت و اگر اعتبار، اعتبار عقلي است مصالح و اهداف آن قوه را بايد در نظر داشت؛ و 

وحي «سيله وهمچنين فرق است بين اعتبارات قانوني يك نفر بشر و اعتبارات قانوني كه به

ولي در اين جهت فرقي نيست كه هر كس و هر چيز و هر فرد و  .شودتعيين مي» الهي

كند غايت و هدفي در اعتبار خود دارد و وصول به آن هر دسته كه چيزي را اعتبار مي

دهد و اگر چيزي را براي مقصد خاصي اعتبار كرد ممكن نيست هدف را مقصد قرار مي

د كه او را از وصول به آن مقصد كه عين همان قوه اعتبار كننده چيز ديگري را اعتبار كن

دور كند. پس يگانه مقياس سير و سلوك فكري در اعتباريات همانا مقياس لغويت و عدم 

  )٤٠٢، ص ١٣٨٠(مطهري، » لغويت است.

تمايز ادراكات حقيقي از ادراكات اعتباري ضروري و عدم تفكيك آنها از يكديگر مضر 

ري از دانشمندان را از پا در آورده و خطرناك است. همين عدم تفكيك است كه بسيا

ايق هاي عقلاني مخصوص حقاست كه بعضي اعتباريات را به حقايق قياس كرده و با روش



 

  ١٤٠٣ماه ۰داد ، ΊھاردЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

١٢٩  

 ي مطالعات خود را در مورد اعتبارياتاند و بعضي به عكس، نتيجهدر اعتباريات سير كرده

ابع نسبي و متغير و ت اند و حقايق را مانند اعتباريات مفاهيميي حقايق تعميم دادهدرباره

) در مثال پول، مصداق خارجي ٣٧٢، ص ١٣٨٠اند. (مطهري، احتياجات طبيعي پنداشته

رد ي موي مبادلهآن اعم از فلز يا كاغذ ادراك حقيقي است، اما مفهوم پول به عنوان واسطه

 باشد.قبول جامعه ، ادراك اعتباري مي

شود. اصل ملك ل ملك تعريف ميپول در ادبيات مرحوم علامه طباطبايي ذيل اص

گيري اجتماع، همان اصل ريشه در اصل اختصاص دارد. در واقع اصل ملكِ پس از شكل

هاي مختلف نظير زوجيت، دوستي، استخدام پيش از اجتماع است كه به صورت

همسايگي، پدر و فرزندي وغيره ظاهر شده است. در توضيح اين اصل است كه علامه 

ي كه ي احتياجاتي تالي اين اعتبار، به واسطهدر مرتبه«كند: را مطرح مي(ره) اعتبار پول 

راراً اند، اضطهريك از افراد اجتماع به مواد متصرفي و بالخصوص ملكي غير پيدا نموده

ي سطهاي به واتقسيمات تازه» مبادله«ي اعتبار پيش آمده... و به واسطه» تبديل«اعتبار 

لاف نوعي اعيان مملوكه پيش آمده كه منشا اعتبار يك سلسله اختلافات نوعي مالك و اخت

دار از معاملات گوناگون و وضع احكام گوناگون از براي آنها موضوعات اعتباري دامنه

ي عدم تعادل نسبي ميان موارد مورد مبادله، احتياج به اعتبار گرديده است و در نتيجه

واحد مقياس از براي سنجش ساير مواد پيش آمده كه يكي از مواد مورد رغبت را » پول«

مورد حاجت قرار بدهند و البته اين اعتبار نيز يك سلسله اعتبارات فرعي مربوطه را ايجاب 

كند كه دستگاه وضع پول طلا و نقره و اسكناس و چك و اوراق ديگر بهادار و اعتبار مي

 ». باشندي آنها ميو غيره با احكام و آثار خود نماينده

 ٢٧٥) ذيل بحث علمي آيات ٨-٦٥٧، ص ١٣٧٥، ٢علامه در تفسير الميزان (ج مرحوم 

سوره بقره كه عمدتاً ناظر بر حرمت رباست، دوباره بحث اعتبار پول را به ميان  ٢٨١تا 

  آورد:مي

در مباحث قبلى مكرر خاطرنشان ساختيم كه انسان در زندگيش همى و هدفى جز «

باشد كه كمالات وجوديش را به دست آورد ، و به  كند به نحوىاين ندارد كه آنچه مى

دهد به عبارتى ديگر حوائج ماديش را برآورده سازد ، پس انسان عملى را كه انجام مى
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آورد ، پس انسان اى كه حاجت زندگيش را بر مىوجهى ارتباط و تعلق به ماده دارد ، ماده

ن عمل كرده ، مالك است ، اى را هم كه روى آمالك عمل خويش است ، قهراً آن ماده

حال چه اينكه عمل او فعل باشد يا انفعال ، چون در نظر يك انسان اجتماعى، عمل او 

گويم: تر بشود ، سادهاى كه او با ماده دارد ، و بر آن رابطه اثر ، بار مىعبارت است از رابطه

هد، و اين همان دكند ، آن ماده را به خود اختصاص مىاى عمل مىوقتى انسان در ماده

اى است كه يك انسان اجتماعى به ملكيت اعتبارى يعنى جواز تصرف است، اين عقيده

دانند، و انسان را در اين اعتقادش تخطئه بند است و عقلاً هم همين را جايز مىآن پاى

 كنند. نمى

تواند با عملكرد خودش تمامى حوائج ليكن از آنجائى كه يك فرد از انسان نمى 

گى خود را برآورد، همين معنا او را وادار كرده تا اجتماعى تعاونى تشكيل دهد و در زند

نتيجه هر انسانى از دستاورد عمل خود استفاده كند، و مازاد آنرا در اختيار ديگران قرار 

داده، در مقابل، از دستاورد ديگران، ساير حوائج خود را برآورد، در نتيجه ناگزير شد تا با 

ود مبادله و معاوضه را آغاز كند، و سرانجام، قرار بر اين شد كه، هر فرد از همنوعان خ

انسان در يك و يا چند رشته عمل كند، و از اين راه و يا راهها چيزهائى را مالك شود، و 

از آنها آنچه خودش احتياج دارد مصرف كند، و بقيه را با مازاد از دستاوردهاى ديگران 

ود را از آنها تامين نمايد، و اصل و ريشه معاملات و معاوضات معاوضه نمايد، و نياز خ

 همين است . 

ليكن چند چيز باعث شد تا در مساله معاملات اشكال پديد آيد، يكى اينكه كالاهائى  

آيد يك جور نيست، و به تمام معنا با هم تفاوت كه در اثر عملكرد انسانها به دست مى

ا به همه آنها يكسان نيست نسبت به بعضى احتياج شديد دارند، دوم اينكه احتياج انسانه

و نسبت به بعضى ديگر كم است، سوم اينكه همه آن كالاها هميشه به يك اندازه موجود 

خواهد براى خوردن، و شود، مثلاً انسان ميوه را مىنيست، بعضى از آنها كمتر يافت مى

و جواهرات را براى زينت دادن و به الاغ را براى بار بردن، و آب را براى نوشيدن و طلا 

گردن انداختن و يا انگشتر نمودن و آن را در انگشت كردن و ... و اينها هر كدام براى 

 خود ارزش و قيمتى جداگانه دارد، و نسبتشان به يكديگر مختلف است. 
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اين اشكال بشر را وادار كرد تا براى هر چيزى قيمتى معين كند، و معيار قيمت را پول  

قرار داد، يعنى درهم و دينارى درست كرد، و بهاى هر چيزى را با آن سنجيد، و اين عمل 

ها ياب مانند طلا و نقره انجام داد، آن را اصل و معيار همه ارزشرا در اصل با فلزات كم

ها) مثل گرم و مثقال و كرد، و بقيه كالاها و اجناس را با آن سنجيد، همچنانكه همه وزن

شود ، در نتيجه يك واحد از پول طلا معيارى ك معيار كلى) كيلو (سنجيده مىغيره (با ي

شد كه بهاى تمامى كالاها را با آن معين و نسبت اشياء به يكديگر را نيز با همان معيار 

 معلوم كنند. 

يافت ، براى اينكه لازم بود مقياسهاى مختلفى براى هر ليكن كار به اينجا خاتمه نمى 

معين كنند، مثلاً واحدى براى طول از قبيل ذرع و متر و امثال آن ، و واحدى كالائى نيز 

براى حجم چون كيل و ليتر و امثال آن، و واحدى براى سنگينى چون من و كيلو و تن و 

ها معلوم خروار و نخود و امثال آن، درست كند، در اين هنگام است كه تمامى نسبت

معلوم شد كه مثلاً يك قيراط از الماس برابر چهار  ماند وشود، و اشتباهى باقى نمىمى

دينار از طلا و فلان مقدار از آرد گندم يا ميوه يا چيز ديگر است، و يك من گندم برابر مثلاً 

ده دينار پول يا فلان مقدار شكر و فلان مقدار از چيز ديگر است، و روشن شد كه قيراطى 

چنين معلوم شد كه هر چيزى برابر چه مقدار از الماس برابر است با چهل من آرد ، و هم

 از چيز ديگر است. 

بشر بعد از اين مراحل علاوه بر طلا و نقره پولهائى ديگر از مس و برنز و اسكناس و  

تمبر درست كرد، كه شرح مفصل آنرا كتابهاى اقتصاد شرح داده، و بعد از اين مرحله كار 

توانستند كالاى خود را به راه ردم نمىديگرى صورت گرفت، و آن اين بود كه) چون م

خواهند، از راهى دور تهيه كنند ( به ناچار راههائى براى كسب دور برده، و آنچه را كه مى

و تجارت باز شد ، و هر كاسب يا تاجرى مخصوص تهيه كالائى شد، تا آنرا با نوعى ديگر 

ن سود نوعى زيادى است مبادله و معاوضه كند، و از اين راه سودى به دست آورد، و اي

 گيرد. دهد مىكه در قبال آنچه مى

اين اعمال و رفتارى بود كه انسان براى رفع حوائج زندگى خود پيش گرفته، و در  

آخر، مساله به اينجا منجر شد كه به دست آوردن نيازهاى زندگى دائر مدار پول باشد، و 
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خود آن را دارد) و خلاصه هدف  به نظر چنين رسيد كه هر كس پول چيزى را دارد گويا،

و وسيله به يكديگر مشتبه شد (و مردم چنين پنداشتند كه پول همه چيز است، چون وقتى 

پول باشد همه چيز هست ، و اگر آدمى به پول دست يابد به همه چيز دست يافته، و هر 

الا هم ك تواند تهيه كند، و چه بسا كه پول راچيزى را كه مورد حاجت و يا لذت باشد مى

حساب كردند و پول دادن و پول گرفتن را نوعى كاسبى به حساب آوردند ، و دارنده اين 

 شغل را صراف ناميدند . 

از آنچه گذشت روشن شد كه اصل معامله و معاوضه نخست بر اين قرار گرفته بود  

كه متاعى را كه مورد حاجت نيست با متاعى ديگر كه مورد حاجت است معاوضه كنند، 

و سپس به اينجا كشيده شد كه متاعى را با پول معاوضه كنند نه به ملاك احتياج ، بلكه به 

رند، گيدهند با آنچه مىگيرى، و اين مغايرت و اختلاف ميان آنچه مىملاك كاسبى و بهره

  »اصلى است كه حيات جامعه بر آن استوار است.

يري گعنوان تاريخ شكل اين روايت از پول در تطابق كامل با چيزي است كه تحت

ها آنچه را كه در تملك خود پول در ادبيات اقتصادي وجود دارد. در جوامع ابتدايي انسان

يا  )barter(كردند كه به سيستم تهاترداشتند بدون توسل به واسطه ، با هم مبادله مي

عدم «هايي نظير موسوم است. اين روش مبادله دشواريي )Troc (Truck)(تروك

را دارا بود. لذا مفهوم پول شكل گرفت » فقدان معيار سنجش«و » ري نيازهاي متقابلسازگا

واحد  يكه در آن كالاهايي كه بيشتر خواهان داشتند، علاوه بر داشتن خاصيت كالايي، جنبه

 ياهغلات، در حبشه بسته راني(در هندوستان صدف، در او معيار سنجش را نيز پيدا كردند.

 يدر حوال پوست سمور و هيتنباكو، در روس اينيرجيدر و ،يبت بسته چافلفل و نمك، در ت

با  ))٨: ١٣٦٨ ،يريارزش بودند. (قد يسنجش و واحدها يارهايگوسفند مع ترانهيمد

انتخاب واحد ارزش هرچند عمل مبادله نسبت به قبل تسهيل گرديد، ولي مشكلات اساسي 

 شدند و نگهداريبا گذشت زمان فاسد مي هاي كالاييمبادله همچنان باقي ماند، زيرا پول

آنها نيز نيازمند مكان وسيعي بود. اين مشكلات بشر را بر آن داشت كه در جست و جوي 

چيزي به عنوان واحد ارزش باشد كه ضمن داشتن حجم كم، واجد ارزش باشد و سرانجام 

ه ي مبادلفلزات مخصوصاً طلا و نقره كه داراي چنين خواصي هستند به عنوان وسيله
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) به اين ترتيب كه پول به مثابه اعتبار، از يك ٨-٧: ١٣٦٨انتخاب شدند. (قديري اصلي، 

عمل ذهني منتج شده و وجود حقيقي ندارد. اما اين اعتبار به دليل يك نياز شكل گرفته 

تر شدن اين نياز، اعتبار پول نيز پيچيدهاست و آن نياز به مبادله است و به موازات پيچيده

 ه است.شد

وان تدر اين فصل نظريات فلاسفه اجتماعي پول اعم از غربي و ايراني تقرير شد. مي

ادعا كرد نخ تسبيح اين نظريات تكيه بر قراردادي بودن و اعتباري بودن مفهوم پول است 

كه هريك به زبان و ادبيات خاص خود به رشته تحرير درآمده است. جدول زير به شكل 

  بندي اين نظريات راهگشاست.عمناسبي در زمينه جم

  هاي فلاسفه اجتماعي پولبندي نظريهجمع

فيلسوف 

  اجتماعي

متغيركانوني 

  نظريه

  هاي حوزه پولدلالت

واقعيت   جان سرل

  اجتماعي

. احتياج نداريم» پول«در تعريف پول، به كلمه 

هاي مورد كافي است كسي معتقد باشد هويت

وسيله ي مبادله، منبع ارزش، و بحث واسطه

 پرداخت قروض و حقوق در برابر خدمات هستند.

بطور ذاتي واقعيت اجتماعي بدون واقعيت 

طبيعي وجود ندارد. پول بايد در صورتي فيزيكي 

 از قبيل كاغذ، فلز يا انواع ديگر نمايان شود.

پول بدون وجود سيستم تبادل كالا و خدمات 

تواند وجود داشته باشد و براي سيستم ويژه نمي

 ادل كالا سيستم مالكيت ضروري است.تب

يك اسكناس بيست دلاري امكان ثابتي است 

براي پرداخت در برابر چيزي؛ يعني طي يك 
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عملكرد اجتماعي پول در طي زمان هويت خود را 

  كند.پيدا مي

گئورگ 

  زيمل

ارزش 

  انتزاعي

دور از خود آن چيزها پول ارزش چيزها، به

 است.

ين اي باشياء، و رابطهپذيريِ خالص پول، مبادله

اي كه عليرغم تغييرات در خود چيزها است؛ رابطه

 ماند.آن چيزها، پايدار باقي مي

كند كه پول خدمات خود را وقتي بهتر ادا مي

صرفاً پول نباشد، يعني وقتي فقط نمايش ارزش 

 چيزها به شكل انتزاعي محض نباشد.

» شيء«و نه يك » زيستيجامعه«پول نوعي 

 است.

 ول فقط نوعي مطالبه عليه جامعه است.پ

پول فلزي كه معمولاً در تضاد محض با پول  

فرض شود، در عمل دو پيشاعتباري تصور مي

مربوط به اعتبار را با خود دارد كه به شكل خاصي 

ماية فلزي پول اند. نخست آنكه دروندر هم تنيده

 آزماييتوان در معاملات نقدي راستيرا معمولاً نمي

 ايهاي ثانويهرد و اين نقص در عمل با مشخصهك

شود كه توسط مرجع ناشر پول، روي سكه تأييد مي

 »اعتماد كنند«حك شده است. دوم اينكه مردم بايد 

هاي ارزش، ارزش خود را حفظ كه اين ژتون

تواند خواهند كرد. اين اعتماد به حفظ ارزش مي
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دي امبتني بر احتمالات عيني باشد ولي چنين اعتم

 فقط شكل ضعيفي از دانش القايي است.

واند تپذيري است ولي نميپول، نمايانگر مبادله

- باشد. در عوض پول فقط مي» نتيجه فرايند مبادله«

  هاي از پيش موجود، شكل بگيرد.توانسته از ارزش

جفري 

  اينگام

رابطه 

  اجتماعي

 ارزش براي انتزاعي معيار يك اصل در پول

/ ستا اعتبار يا مطالبه يك ندةدربرگير پول/ است.

 ياصل مبناي قدرت است كه مرجع يا پول حكومت

 ولپ/ شودمحسوب مي گيري و استواري پولشكل

  نيست خنثي اقتصادي، فرآيند در

علامه 

  طباطبايي

اصل اختصاص پيش از اجتماع، به اصل ملك   اعتباريات

ل يابد، سپس انسان به دليپس از اجتماع تغيير مي

ازها، تبديل را در آنچه كه داراست، اعتبار تنوع ني

نمايد و از آنجا كه ديگري نيز به چنين اعتباري مي

 الاذهاني اعتباررسيده است، مبادله بصورت بين

شود. اما از آنجا كه لزوماً تعادلي بين نيازهاي مي

ي به عنوان واسطه» پول«دو طرف وجود ندارد 

 گردد.مبادله اعتبار مي

به اعتبار، از يك عمل ذهني منتج شده به مثاپول 

و وجود حقيقي ندارد. اما اين اعتبار به دليل يك 

نياز شكل گرفته است و آن نياز به مبادله است و 

شدن اين نياز، اعتبار پول نيز به موازات پيچيده

  تر شده است.پيچيده
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  تبيين رمزارزها به مثابه پول

است، بنابراين ماهيت اعتباري دارد. اين بدان  در نظريه اعتباريات علامه، پول اعتبار

معنا نيست كه پول هويت عيني و خارجي ندارد، بلكه حكايت از اين واقعيت دارد كه 

دهد، امري اعتباري و ذهني است. مرحوم چيزي كه هستي و ماهيت پول را تشكيل مي

ج مطابقي خار ) در بيان ماهيت اعتباريات، معتقد است اعتباريات١٥٩، ص ١٣٨٧علامه (

باشند. اما هر اعتبار را حقيقتي است و اعتباريات از توهم ندارد و تابع احساسات دروني مي

توان سخن مرحوم علامه را اين گونه تفسير كرد كه آثار خارجي دارند. در مثال پول، مي

يت هي وهم انسان است و احساس دروني انسان ناظر بر نياز به مبادله ماي قوهپول زاييده

دهد. در واقع پول به مثابه اعتبار بر يك نياز حقيقي به نام مبادله استوار پول را شكل مي

اي است كه طبق آن يك شي شده است. در نهايت پول اثر خارجي دارد كه همان مبادله

  ازد.سبه نمايندگي از پولي كه انسان اعتبار كرده است، نياز مبادلاتي او را مرتفع مي

  ري پولماهيت اعتبا

  
) در مورد پولهاي كاغذي و خصوصاً پول تحريري معتقد ١١١، ص ١٣٧٧يوسفي (

ي اعتبار اگردد، نه اينكه ابتدا براي كاغذ پاره رنگي فايدهاست اصل ماليت پول اعتبار مي

رنگي  يي بكارگيري عرف، انتزاع ماليت شود. بلكه براي آن كاغذ پارهكنند، آنگاه از نحوه

گردد تا به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار اي عامي اعتبار ميدلهيك ارزش مبا

اي اعتباري عام نيست؛ يعني اصل ماليت گيرد و پول تحريري هم چيزي جز ارزش مبادله

  گردد.طور قطع اعتبار ميآن، به

تر گفته آمد، هستي واقعيت اجتماعي را ذهني و معرفت بدان را سرل، آنچنان كه پيش

داند كه اين نگاه نيز سازگار با رويكرد علامه به اعتباريات از جمله پول است. عيني مي

كند و اساساً ذهن انسان به پول ماهيت يعني پول هستي خود را از ذهن انسان كسب مي

ابتناي اعتباريات بر توهم

ماهيت وهمي پول•

 ابتناي اعتباريات بر احساسات
دروني و حقيقت

ول رافع نياز مبادله بودن پ•
در جامعه

اثر خارجي داشتن پول

هر شي (مبادله پول •
با ) يفيزيكي ياغيرفيزيك

كالاي مورد نياز
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شناسد كه در دست مردم به دهد، اما انسان پول را با همان چيزي ميو موجوديت مي

  گيرد. مورد مبادله قرار ميعنوان پول وجود دارد و 

ينگام خورد. ااين تلقي از پول در ادبيات فيلسوفان اجتماعي ديگري نيز به چشم مي

ي خود را داند و براي تأكيد روي اين موضوع نام مقاله) پول را ادعا و اعتبار مي١٩٩٩(

) ١٦٥، ص ١٩٧٨زيمل (». ي اجتماعي استپول يك رابطه«است: اين چنين انتخاب كرده

و ماهيت پول تفكيك قائل  داند و بين مادهي اجتماعي ميجوهر و ماهيت پول را پديده

ها هرگز يك دلار را چشم«) در عبارتي شاعرانه معتقد است ٥٥، ص ١٩١٣شود. اينز (مي

  .اي بر اعتباري بودن پول استكه اين عبارت كنايه» اندها آنرا لمس نكردهاند و دستنديده

گردد ارزش پول منوط به ماديت و هاي اعتباريات، مشخص ميه ويژگيبا توجه ب

ارزش ذاتي آن نيست. بنابراين اختلاف اين نظريه با رويكرد فلزگرايي در تئوري پولي 

مبرهن است. حال سوال اينجاست كه اگر ارزش پول در نظر علامه به ماديت آن نيست، 

رتاليسم در اقتصاد، تعهد دولت در چه چيز مقوم ارزش پول است؟ از نظر رويكرد چا

شدن پول، اعتبار ناشر نقشي مهم و كليدي حفظ ارزش پول مقوم ارزش پول است. در پول

اي اجتماعي با سه طرف وجود آمده و رابطهاعتبار به-دارد و پول مبتني بر روابط بدهي

همين دو  )٤٢، ص ١٣٩٤ي پول و ناشر معتبر) است. (دروديان، ي پول، پذيره(دارنده

نكته، وجه تمايز رويكرد چارتاليسم با نظريه علامه است؛ چرا كه برآيند كلام علامه اين 

است كه مقوم ارزش پول، تأييد آن به عنوان پول توسط افراد جامعه و يا طرفين مبادله 

است و وجود ناشر معتبر ضرورتي براي ارزشمندي پول نيست. علامه اعتبارات فرعي را 

ود:  شبرد كه اشاره به سيستم پولي دارد كه در كنار پول ايجاد ميل نام ميدر كنار پو

ند كه كالبته اين اعتبار {پول} نيز يك سلسله اعتبارات فرعي مربوطه را ايجاب مي«...

دستگاه وضع پول طلا و نقره و اسكناس و چك و اوراق ديگر بهادار و اعتبار و غيره با 

) اينها هيچ كدام ١٤٦، ص ١٣٨٧(طباطبايي، ». باشندآنها مي ياحكام و آثار خود نماينده

دلالت بر ضرورت ناشر معتبر نيست و نشان از وضعيتي است كه مردم براي سهولت در 

ه نگرش كنند. البتانجام مبادله با پول لوازم فرعي آن نظير دستگاه وضع پول را اعتبار مي

ند است؛ يعني مردم بعد از مدتي دريافتهبه دولت از اين حيث سازگار با نظريه علامه ا
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وجود ناشر معتبر از جهت بالا بردن امنيت پول و كاهش تقلب در آن لازم است و دولت 

اند؛ اما اين سخن با ديدگاهي كه وجود ضامن را به عنوان ضامن ارزش پول اعتبار كرده

ه يجه برسند كمعتبر را ضروري بداند متفاوت است. همين مردم شايد روزي به اين نت

پول  ي خوبي براي اعتباردهي بهتواند نمايندهاتفاقاً دولت خود منافع شخصي داشته و نمي

وان تتواند ضامن اعتبار پول نباشد. بنابراين ميباشد، بنابراين در اين جوامع دولت ديگر مي

 هرمزارزها را مثال نقضي در تئوري كلاسيك پول و شاهد مثالي از صحت تحليل فلاسف

  )٢٥٩، ص ١٣٩٧نيا، پول در زمينه ماهيت پول دانست. (سبحاني و قائمي

  ارزش پول از منظر اعتباريات

  
ي ارزش بودن پول ندارند لكن از مرحوم علامه سخني درخصوص كاركرد ذخيره

گونه استنباط كرد كه در اعتبار پول ذخيره توان اينسياق بحث و از مفهوم اعتباريات مي

اي خالص را ذخيره ي پول يك ارزش مبادلهتي است؛ چرا كه فرد با ذخيرهارزش بودن ذا

تواند نقش وسيله بودن را بازي كند. (داودي كند و به طور كلي وسيله فاقد ارزش نميمي

) اما بايد در نظر داشت اساساً پول به دليل نياز به مقياس ارزش و ١٧: ١٣٧٤و همكاران، 

ت و اعتبار آن به منظور كنز پول، از آنجايي كه منجر به توليد بالتبع مبادله اعتبار شده اس

اندوختن و احتكار «گردد، لغو خواهد بود: پول بيش از نياز مبادلاتي كالاها و خدمات مي

پول ، مساوى با لغويت ارزش اشياء و بى اثر گذاردن پولى است كه احتكار شده ، چون 

نده نگاه داشتن و بجريان انداختن معاملات شد بقدر وسعش در زاگر احتكار و حبس نمى

:  رويكرد اعتباري
ارزش پول به 

مقبوليت عام است 

ارزش پول به : فلزگرايي
ارزش ذاتي پول باز مي 

.گردد

 ارزش: چارتاليسم
بر پول به ناشر معت
باز مي گردد
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گذاشت ، و بى اثر كردن آن با تعطيل كردن بازار برابر و گرم كردن بازار در اجتماع اثر مى

شود. البته اشتباه نشود ما است ، و معلوم است با ركود بازار حيات جامعه متوقف مى

ن ديگرى كه براى اينكار خواهيم بگوئيم پول را در صندوق و يا بانك و يا مخازنمى

آيد، زيرا حفظ اموال درست شده نبايد گذاشت ، چون اين حرف با عقل سليم جور نمى

قيمتى و نفيس و نگهدارى آن از تلف شدن از واجباتى است كه عقل آن را مستحسن 

دارد بر اينكه كند و آدمى را وامىشمرده، و غريزه انسانى ، آدمى را به آن راهنمائى مى

ى كه پول گردش خود را كرد و برگشت، تا جريان ثانوى آن را در بانك و يا مخازن وقت

ديگرى حفظ كند ، و آن را از دستبرد ايادى غصب، سرقت، غارت و خيانت نگهدارى 

نمايد. بلكه مقصود ما اين است كه نبايد پول را در گنجينه حبس كرد و از جريانش در 

شؤون زندگى و رفع حوايج ضرورى جامعه از قبيل  اى ازمجراى معاملات و اصلاح گوشه

سير كردن گرسنگان و سيراب ساختن تشنگان و پوشاندن برهنگان و سود بردن كاسبان 

و كارگران و زياد شدن خود آن سرمايه ، و معالجه بيماران و آزاد ساختن اسيران و نجات 

ان و دفاع از حوزه و دادن بدهكاران و رفع پريشانى بيچارگان و اجابت استغاثه مضطر

حريم كشور، و اصلاح مفاسد اجتماعى دريغ ورزيد و موارد انفاق چه آن مواردى كه انفاق 

در آن واجب است و چه آنها كه مستحب است و چه آنجا كه مباح است آنقدر بسيار 

است كه شايد نتوان شمرد ، و نبايد در اين موارد بخل ورزيد و با انباشتن پول و حبس 

مصالح انفاق در آن موارد را زمين گذاشت ، همچنانكه زياده روى و اسراف هم نبايد آن ، 

  )١-٣٥٠: ١٣٧٥، ٩كرد ، زيرا نه افراط در آن صحيح است و نه تفريط. (طباطبايي، ج 

...و « دارد: ) در تقبيح كنز پول عنوان مي٦٦١: ١٣٧٥، ٢مرحوم علامه در الميزان (ج

ست كه راه گنجينه كردن و اندوختن ثروت را آسان نمود، يكى از مفاسد شوم ربا اين ا

خواست پولى را پنهان كند هيچ تامينى از محفوظ ماندنش نداشت در سابق اگر كسى مى

كنند، و آنرا در خريد و ، ولى امروز ميليونها ريال پول را در مخازن بانكها ذخيره مى

ود بر اريكه بطالت و عياشى تكيه اندازند ، و خفروش (و كارهاى توليدى) از جريان مى

وم دارد محرزنند، و ميليونها انسان را از كارهاى توليدى كه فطرت انسان را به آن وا مىمى

اى شود كه عدهسازند، آرى حيات بشر بر كار و كوشش استوار است، و ربا باعث مىمى
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ر ديگر نيز به خاط اىبه خاطر ثروت بسيار و بى نيازى بيرون از حد كار نكنند ، و عده

  »محروميت ، از كار محروم باشند.

پس نهى آيه شريفه نهى از داشتن «سوره انفال نيز دارد:  ٣٥تا  ٢٩ايشان در تفسير آيات 

پول نيست بلكه نهى از حبس آن است، چون اسلام مالكيت اشخاص را از حيث كميت 

داشت ولى آن روت مىمحدود نكرده و حتى اگر شخص مفروض هزارها برابر آن دفينه ث

داد ، اسلام هيچ عتابى به او كرد ، بلكه آن را در معرض جريان قرار مىرا حبس نمى

مند كرد و هم ديگران از آن بهرهنداشت. چون با جريان ثروت او ، هم خود او استفاده مى

فت رىكرد خائن به خدا و رسول بشمار نمشدند ، و در عين اينكه در راه خدا انفاق نمىمى

، زيرا ثروت خود را در مرأى و منظر همه قرار داده بود بطورى كه اگر زمامدار مسلمين 

توانست به او بگويد فلان مقدار در راه خدا انفاق كن. كرد مىاحتياج ضرورى پيدا مى

  ) ٣٣٤: ٩(همان، ج 

ي ارزش بودن پول اين است كه اگر كسي بخواهد ارزش به طور كلي مراد از ذخيره

دارد و اين وظيفه يعني اي را ذخيره و نگهداري كند، آنرا به صورت پول نگه ميبادلهم

ذخيره ارزش بودن براي پول در اقتصاد اسلامي و غير آن وجود دارد. اما آنچه در اسلام 

مورد نهي قرار گرفته، راكد گذاشتن پول و خارج كردن آن از مبادله در حد بيش از نصاب 

) راكد نگه داشتن پول از ١٨: ١٣٧٤ام است. (داودي و همكاران، و به مدت يكسال تم

آنجايي كه مغاير با نيازي است كه پول ما به ازاي آن ايجاد شده است (نياز مبادله)، پول 

ي اعتبار ساقط كرده و اعتبار پول را تبديل به اعتباري لغو و بيهوده خواهد كرد را از درجه

د كنز پول در فقه، اين عمل از نظر اعتباري نيز نادرست و از اين جهت در كنار عدم تايي

  است.

  

هاي بخش مهمي از علت رواج نظرية چارتاليسم، ناتواني نظرية فلزگرايانه در تبيين پول

امروز بود. به همين نحو، كاربرد رمزارزها در اقتصاد امروز نيز به عنوان شاهد مثالي 

اج پولي ها به روشود. چارتاليستايي) بيان ميبرخلاف ادعاي چارتاليسم (علاوه بر فلزگر

بدون ارتباط و اتصال با حكومت بدبينند؛ كمااينكه فلزگرايان به انتشار پول فاقد پشتوانة 
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فلزي. اگر رمزارزها در مقياسي وسيع به پول رايج تبديل شوند، آنگاه بايد نظرية چارتاليسم 

  يافته پنداشت.را نيز مشابه فلزگرايي، انقراض

  ظهور و انقراض مكاتب پولي

  
  

ا گيرد تا مشخص شود آيدر اين ميان نظريه پول ماركس در تطبيق با رمزارزها قرار مي

اين نظريه قابل توضيح دهندگي رمزارزها به مثابه پول را دارد يا خير. ماركس در امتداد 

كالاها،  يچون همهداند. هاي كار مينظريه ارزش كار خود پول را نمود ضروري زمان

با  سهياخود قابل مق يِ به خود رونيهستند، و از ا افتهيتينيع يِ ها، كار انسانمثابه ارزشبه

گرفت،  مشخصِ واحد اندازه يكالا كيمشتركاً در  توانيرا م شانيهاهم هستند، ارزش

عنوان به شود. پول ليبه پول تبد يعني شان،يهامشترك ارزش اريبه مع توانديكالا م نيو ا

، شوددرون كالاها ماندگار مياست كه  يارزش اريمع يِ ارزش، شكل نمودِ ضرور اريمع

اين نگاه به پول اولاً كالاانگارانه است و ثانيا مستلزم  )١٨٨ .١٩٧٧,Marx(كار.-زمان يعني

گرايي در خصوص پول است. در حالي كه طبق نظر فلاسفه اجتماعي پول يك هويت عين

تعين  گويد جنبهدي است و مقوله عيني نيست. بلكه آنچنان كه سرل مياجتماعي و قراردا

  باشد. يافته آن صرفا جهت تحقق واقعيت طبيعي پول مي

    

متاليسم

ظهور اسكناس و انقراض متاليسم

ظهور رمزارز و انقراض چارتاليسم
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  گيرينتيجه

سوال اصلي تحقيق اين بود كه آيا رمزارزها پول هستند و اگر پول باشند چه دلالتي بر 

ارزهايي مينه پول دريافتيم كه رمزآنها مترتب است. با بررسي نظريات فلاسفه اجتماعي در ز

كوين كه به عنوان واسطه مبادله در دسترس قرار دارند كاملا ويژگي پول را از مثل بيت

دهند.  بنابراين با دو مقام ناشر پول مواجه هستيم: دولت كه به صورت خود نمايش مي

پول  لاْي توانند مستقبرونزا تا قبل از اين تنها مرجع انتشار پول بود و ناشران رمزارز كه م

 Seigniorage(سهام حق آقايي«) در اين شرايط از تعبير ٢٠١٥منتشر كنند. سامز (

shares( « استفاده مي كند گويي مرجع خلق پول دو نوع دارايي خلق ميكند: كوين و

سهام كه ارزش اولي ثابت و ارزش دومي متغير است و دولت با خريد و فروش سهام به 

م پول خواهد رسيد. گويي دولت در برقراري رابطه فريدمن در تناسب هدف تنظيم حج

نرخ رشد بخش حقيقي و بخش پولي، بايد مجموع نرخ رشد پول ملي و رمزارز را مدنظر 

بانكداري «) با عنوان ٢٠١٦قرار دهد. اين ادبيات در پژوهش هارويك (

ان انحصار و تمركز وجود دارد و طبق آن ديگر دور» )Decentral banking(غيرمتمركز

چاپ پول توسط دولت به پايان رسيده است و دولت در بهترين حالت مي تواند حق 

) در ١٩٧٨هرچند به اعتقاد هايك (  آقايي خود را با منتشر كنندگان رمزارز تسهيم كند.

شرايطي كه پول خصوصي شود ديگر نه تنها سياست گذاري پولي به درد نمي خورد بلكه 

 MONETARY POLICY NEITHER(چنين موضوعي منتفي خواهد شد.اساسا امكان 

DESIRABLE NOR POSSIBLE(... :اين شرايط چند دلالت سياستي خواهد داشت  

گذار ، از بين رفتن اعتماد به پول ملي به خصوص در طول يك اولين چالش سياست

ث شده ي باعانضباطي مالي و پولي دولتها و رشد روزافزون نقدينگدهه گذشته است. بي

درصد همواره به تضعيف نهاد اعتماد پول ملي دامن بزند.  ٢٠است تورم دورقمي بالاي 

در اين شرايط هرگونه سياست سلبي و حتي ايجابي از دولت با واكنش منفي مردم و 

فعالان اقتصادي روبرو خواهد شد. بنابراين همچنان كه در مساله اصلاح نظام بانكي اولين 

ا گذاري پولي هم رسيدن به نقطه بايندهاي بانكي است در مساله سياستچالش اصلاح فر

 ثبات در تورم پولي شرط لازم خواهد بود.
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گذاري خرد است كه امنيت خاطر گذاري پولي استقرار نظام سرمايهچالش دوم سياست

گذاري هاي صورت گذاران ايجاد نمايد. در حال حاضر بسياري از سرمايهبراي سرمايه

ه در بازار رمزارز كه معمولا بدون داشتن دانش كافي است، به دليل نداشتن گزينه گرفت

گذاري است. تنها مكانيزم جذب سرمايه خرد در ايران بورس بود كه ديگر براي سرمايه

اتفاقا استقبال خوبي هم از آن صورت گرفت اما وجود مشكلات ساختاري در بورس 

 شد.منجر به زيان و فرار سرمايه حقيقي 

ها يا انگاري رمزارز و برخورد با صرافياتخاذ هرگونه سياست سلبي اعم از جرم

». زايدفسركنگبيني است كه صفرا مي«گذاران اين حوزه نتيجه عكس خواهد داد و سرمايه

العمل اولا ناظر بر عدم شفافيت اقتصاد ايران و حجم بالاي اقتصاد زيرزميني اين عكس

اين زمينه مانند فرار مالياتي كم هزينه خواهد بود. ثانيا منافع موجود  است. بنابراين فرار در

در بازار رمزارز جذابيت بالايي براي فعالين اين حوزه ايجاد كرده و اين عكس العمل به 

هاي بازدارنده دليل وجود جذابيت اقتصادي كاملا بديهي خواهد بود و با فرض مجازات

  واهد شد از منافع سرشار آن دست بكشند.باز هم فعالين اين حوزه حاضر نخ

   



 

 

١٤٤  

  ن    ВیاҎВی آ      सیز ӑ͎ңܦ فԿˤ̈ه اЙ͂ماѿی و دلاúϪ ن хول ا ار۱ارزस ࣛ ͈͜و бحڤͥل

  منابعفهرست 

واقعيات اجتماعي و اعتباريات از ديدگاه علامه طباطبايي و جان  ، اوليايي، منصوره

 .١٣٨٩، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ،تهران ،سرل

، ١٩٩٩نيا، اصغر قائميترجمه علي ،»اي اجتماعي استپول رابطه« ،اينگام، جفري

 .٢٨٢x-٢٣٤٥ :ISSNان: ترجم

اعتباريات اجتماعي و نتايج معرفتي آن؛ بازخواني ديدگاه علامه «پورحسن، قاسم: 

 .٧٠-٤٧، شماره چهارم: ١٣٩٢، حكمت و فلسفه، سال نهم، »طباطبايي

دروديان، حسين، ماهيت پول و آثار خلق پول (بانكي) در اقتصاد متعارف؛ يك ارزيابي 

نامه مقطع دكتري در رشته علوم اقتصادي، تهران، سلامي، پايانانتقادي از منظر اقتصاد ا

 ، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران.١٣٩٤

كوين از منظر تاملي در منشا ارزش بيت«اصغر : نيا، عليسبحاني، حسن و قائمي

، ١٣٩٧هاي اقتصادي، سال هجدهم، ، فصلنامه پژوهش»اعتباريات علامه طباطبايي (ره)

 .٢٦٣-٢٤٥، ص ٧٠شماره 

م، پنج چاپ ،اصول فلسفه و روش رئاليسم، تهران، صدرا : طباطبايي، سيدمحمد حسين

١٣٦٧. 

 دفتر ،ترجمه محمدباقر موسوي همداني، قم ،الميزان: طباطبايي، سيدمحمد حسين

 .١٣٧٥، ٢ لدج ،انتشارات اسلامي، چاپ سوم

هادي سيد، به كوشش اصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبايي، سيدمحمد حسين: 

 .١٣٨٧خسروشاهي، قم، بوستان كتاب، 

طباطبايي، سيدمحمد حسين: مجموعه رسائل، به كوشش سيدهادي خسروشاهي، قم، 

 .١٣٨٧، ٢، ج ١٣٨٧بوستان كتاب، 

هاي اسلامي، به كوشش سيدهادي خسروشاهي، طباطبايي، سيدمحمد حسين: بررسي

 .١٣٩٣قم، بوستان كتاب، جلد دوم، چاپ چهارم، 



 

  ١٤٠٣ماه ۰داد ، ΊھاردЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

١٤٥  

 فقهي تحليل ج: نوري، و ،.م صدرآبادي، رضائي و ،.س موسويان، و ،.ح ،عيوضلو

). كوين بيت موردي مطالعه( اسلام؛ اقتصادي نظام در مجازي ارزهاي استخراج اقتصادي

 .٧٢-٥٧) ), ٢١ پياپي( ١(١١ ،١٣٩٨اسلامي،  اقتصاد معرفت

  .١٣٦٨، اه تهرانانتشارات دانشگ ، تهران،هاي پولي: پولنظريه : قديري اصلي، باقر

 .١٣٨٠، جلد ششم، انتشارات صدرا ،مجموعه آثار، تهران :مطهري، مرتضي

Harwick. C, : Cryptocurrency and the Problem of 
Intermediation, The Independent Review, v. ٢٠, n. ٤, Spring ٢٠١٦, 

ISSN ١٦٥٣–١٠٨٦, pp. ٥٨٨–٥٦٩. 

Hayek, Friedrich A. ;  Denationalisation of Money: The 
Argument Refined. Auburn, Ala: Ludwig Von Mises Inst. Internet 

resource, ٢٠٠٩. 

Ingham, Geoffrey: The Nature of Money. Cambridge: Polity 
Press, ٤١–١٦. London: Routledge, ٢٠٠٤. 

Marx, Carl: Capital, Volume I (New York: Random House, ١٩٧٧), 

١٨٦٧. 

Sams, Robert. (٢٠١٥). A Note on Cryptocurrency Stabilisation: 

Seigniorage Shares. Working paper. 
Searle, John. R. (١٩٩٥), The construction of social reality, New 

York: The free press. 
Simmel, G. (١٩٧٨), The Philosophy of Money, London: 

Routledge; ١٩٠٧.


